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  ادبيات فرانسه واحد تهران مركز، تهران، ايران.. دانشيار زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامي، گروه زبان و 2
  

  23/4/98پذيرش:                                                 24/11/97دريافت: 

  

  چكيده
به تأثيرگذاري دوسوية انسان و جهان پيرامونش از دوران رمانتيسم آلمان توجه شد؛ ارتباطي كه بر پاية 

- گانة من، جهان و زبان را تشكيل مي گيرد و وحدت سههان شكل ميتجربة حسي نويسنده و شاعر در ج

، تن و جسم انسان را نقطة تلاقي درون و آگاهي انسان با جهان 1دهد. پديدارشناسي موريس مرلوپونتي
داند. دهد ـ بسيار مهم ميآورد و بعد فيزيكي زبان را ـ كه به ايده شكل و جسم ميشمار ميپيرامونش به

فرد و بيانگر نوع ارتباطش با جهان  فيزيكي همان سبك و سياق هر نويسنده است كه منحصربه اين بعد
كند كه در ادبيات بيان مي 3»منظره«كردن مسئلة گرفتن از مرلوپونتي و مطرحبا الهام 2است. ميشل كولو

ر منظره قدر كه به حالت روحي بستگي دارد، به حالات جسمي سوژة حاضر د توصيف يك منظره همان
خوبي بيانگر ارتباط درون انسان و  داند؛ زيرا بهمي نيز وابسته است. او شعر غنايي را بهترين نوع ادبي

توان هاي شعري مختلف و تركيبات بديع مي جهان پيرامونش است و در شعر است كه با استفاده از آرايه
ين مقاله سعي دارد نشان دهد كه در تنيدگي سوژه، جهان و زبان را بهتر بيان كرد. اهمارتباط و در

هاي وي هست، با  دهندة رمان ترين عنصر تشكيل كه اصلي چگونه توصيف منظره 4هاي ژولين گراك رمان
  تنيدگي باشد.تواند بيانگر اين درهمتوسل به ابزارهاي بلاغي مانند ريتم، تصوير و بيان غنايي زبان مي

  
  تنيدگي، منظره، مرلوپونتي، ميشل كولو.همنمودهاي بلاغي، در هاي كليدي: واژه
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  مقدمه  .1

- خود ميدر نيمة دوم قرن بيستم با گسترش دانش جغرافيا، فضا و مكان بيشتر جنبة انساني به

شده از سوي انسان. ادبيات بهترين ابزار در جهت بيان جنبة  گيرد؛ يعني فضايي زيسته و ادراك
ترين رابط بين انسان و مكان. ارتباط فضا و ذهني و انساني فضاهاي جغرافيايي است و به

مكان با انسان مسئلة جديدي در ادبيات نيست. از زمان ظهور و پيدايش مكتب رمانتيسم رابطة 
انسان و طبيعت، تأثير محيط پيرامون بر خلق و خوي او به يكي از محورهاي اساسي مورد 

  مطالعة نقادان تبديل شد.
هاي ادبي و نمايانگر  بخش ايده الهام» تجربة حسي«بيستم،  از نظر مرلوپونتي، فيلسوف قرن

ارتباط انسان با جهان پيرامونش است. اين ارتباط تنها ارتباطي ديداري نيست؛ بلكه ارتباطي 
كند. واسطة تن خويش با جهان برقرار مي اش و يا به عبارتي به گانه است كه انسان با حواس پنج

-شمار ميدرون اوست و همان نقطة اشتراك فضا و ذهن بهتن انسان دريچة ورود جهان به 

شوند. ارتباط بين انسان و جهان پيرامونش در واسطة اين تن اشيا بر ما پديدار مي رود. به
داند. رو، مرلوپونتي انديشيدن و آگاهي بدون زبان را غيرممكن مي يابد. از اين تجلي مي» زبان«

خورده است. به بياني ديگر، زبان   زبان با مفهوم بدن گرهدر پديدارشناسي مرلوپونتي، مفهوم 
  بيانگر تجربة زيستة انسان است.

را در ادبيات » منظره«ميشل كولو كه متأثر از فلسفة پديدارشناسي مرلوپونتي است، مفهوم 
واسطة  گر به گر است. سوژة نظاره نوعي بازتاب ديدگاه سوژة نظاره به» منظره«كند. مطرح مي
شود و او با گيرد، جسم او پذيراي احساسات وارده ميد با محيط پيرامونش ارتباط ميتن خو

رو، زبان نويسنده و سبك نوشتاري او بسيار   كند. از اينها را توصيف مي زبان خود آن
تنها از حس شده در يك مكان، نه است. انسان براي درك اشيا واقع» منظره«تأثيرپذيرفته از 
  گيرد.ز تمامي حواس خويش كمك ميديداري، بلكه ا

ژولين گراك كه از  در مقالة حاضر، سعي داريم تا تحليلي از منظر بلاغي، بر روي سه رمان
- نويسندگان قرن بيستم فرانسه است، انجام دهيم. او كه به گفتة برخي منتقدان، نويسندة تمام

دهد؛ تا ن در آثارش ميآيد، برتري خاصي به حضور فضا و مكاشمار ميها به عيار منظره
گيرد و به آن جايگاهي هاي وي از اين مناظر، نقش دكوراتيو را از مكان مي جايي كه توصيف
و بدين شكل تمركز وي بر توصيف فضا، به رهاكردن  دهدهاي داستان مي همچون شخصيت
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  شود.سير روايت داستان منجر مي
ايي كه خواننده را به تخيل پردازد؛ فضگراك در بيشتر اوقات به توصيف فضا مي

- كند كه گويي در آن مكان زندگي مي داردو حتي گاهي اوقات اين توهم را در او ايجاد مي وامي

شود خواننده خود را درون متن قدري زنده و تصويري است كه سبب مي ها به كند. توصيف
نوعي آزادي را بنشيند. نوشتار گراك » منظره«گانة خود به نظارة  حس كند و با حواس پنج

پذير است. در آثار وي اسباب  كند كه در آن تجميع هرگونه عنصر متفاوتي، امكانتداعي مي
داند. را متصل به خاك مي 5»ريشة انسان«توصيف شاعرانه، داستاني و تصويري حاضرند. او 

ان وي و بدين معنا كه در نظر او انسان در ارتباط هماهنگ با جهان است. اين ارتباط حتي بر زب
برد نيز تأثير گذاشته است. او با استفاده از تشبيه و استعاره كار ميها و صنايع ادبي كه به آرايه

  دادن اين ارتباط دارد.ميان انسان و جهان پيرامونش، سعي بر نشان
پرسش مقالة حاضر اين است كه چگونه درگيري تن با جهان پيرامون و ارتباط سوژة 

كند. با ارائة ان، در رمان نويسندگاني همچون ژولين گراك نمود پيدا ميحاضر در منظره با جه
ها از نمودهاي بلاغي در نوشتار وي و همچنين، با تحليل اين نمودها، در  بندي ها و دسته مثال

- كوشيم رد، مي8ساحل سيرتو  7بالكني در جنگل، 6قلعة آرگولهاي در  با عنوان سه رمان او

  ميشل كولو را مشخص سازيم.» منظرة«پونتي و مفهوم پاي پديدارشناسي مرلو
بنا نهاده شده  9گانة من، جهان و كلمات از آنجا كه انديشة ميشل كولو بر پاية وحدت سه

واسطة ابزارهاي بلاغي و  است، عقيدة ما بر اين فرضية كلي استوار است كه ژولين گراك به
توان دهد. ميد كه انسان را به مكان پيوند ميكنهاي زباني، رابطة حسي و نماديني بيان مي جلوه

آيد و اين  شده و به لرزه درميگفت در آثار ژولين گراك تن (من) نويسنده در تن جهان تنيده
هم تنيدگي انسان، جهان و زبان نوعي بيانگر همان در لرزاند و بهها را نيز مي لرزش، تن واژه

ادامة راه وي به اين ته است و ميشل كولو نيز دراست كه پديدارشناسي مرلوپونتي بدان پرداخ
  پردازد.مسئله مي

 

  پيشينة تحقيق  .2
اتريشي بود، در كتاب  10شدت متأثر از ادموند هوسرل ) كه به1945موريس مرلوپونتي (

 
5 La plante hum aine 6 Au c hâtea u d’A rgol  7 Un balco n en fo rêt  8 Le rivage des Syrtes  9 Moi, Monde, Mots  10 Edm ond Husserl  
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اي به  نوعي دريچه كند كه بهادراك را بعد پويايي از بشريت معرفي مي 11پديدارشناسي ادراك
داند براي ادراك جهان اي مي در انسان را وسيله 12و مفهوم تن و بدنمنديجهان زيسته هست. ا

  ناگسستني از انديشه است. پردازد كه عنصريپيرامون و نيز به بيان مفهوم زبان مي
رو شده است؛ محمد اصغري در  هاي مرلوپونتي در ايران با استقبال خوبي روبه انديشه

 رويكرد پديدارشناسانه «وي پرداخته است؛ ازجمله: مقالات متعددي به بررسي فلسفه و آرا
ويژه نقاشي  ) كه در آن به اهميت بدن در تكوين هنر و به1394» (نهنر و بد ةمرلوپونتي به رابط

كند و نيز در مقالة منزلة يكي از مصاديق آثار هنري تبيين و توصيف ميپردازد و آن را بهمي
بر اين نكته كه زبان و بدن در انديشة  با تكيه  )1394» (پديدارشناسي زبان مرلوپونتي«

تنيده است، سعي بر توصيف پديدارشناسي زبان با  مرلوپونتي در ارتباطي تنگاتنگ و درهم
  رويكرد مرلوپونتي دارد.

منظره و شعر، از ) و كتاب 1989( شعر مدرن و ساختار افقميشل كولو، در كتاب 

هاي مرلوپونتي به مطالعة كردن آراء و انديشهر مطرح) در كنا2005( 13رمانتيسم تا روزگار ما
) رسالت خود را 2011( انديشه ـ منظره پردازد. وي در كتابمفاهيم منظره و افق در شعر مي
) مضمون بدن و جهان را 2008( »فضا ـ تن«كند. او در مقالة درخصوص بحث منظره تكميل مي

  نويسد:گونه مي زند. او اينهم پيوند ميبه
هاي تني  خيلي دور از ذهن نيست اگر تصوير تن انسان در فضاي منظره بازتاب بيابد. استعاره

گري  جويد تا ارتباطش را با جهان نشان دهد، [...] ضرورت واسطهها توسل مي كه شاعر به آن
بين درون و بيرون كه منجر به ترسيم احساسات شاعرانه  دهنده حس عنوان انتقال تن انسان به

  .(ibid:10)كند ود را، بيان ميشمي

) با تأكيد 1397( ساختار افق در شعر معاصر فرانسهمعين در مقدمة كتاب مرتضي بابك
هاي ميشل كولو، مفهوم منظره و افق  بر مفاهيم پديدارشناسي مرلوپونتي و نمود آن در انديشه

هايي از مقالات  رجمة قسمتاي پربار از مؤلف، شامل ت كند. اين كتاب در كنار مقدمهرا تفسير مي
هاي ميشل كولو است. اين آثار و مقالات منتخب از ميشل كولو شامل مطالبي  و كتاب

سازي اين نظريات در شعر فرانسه است و  هاي ساختار افق و منظره و پياده درخصوص نظريه
لو كه ها و اصول نقد ميشل كو توان آن را مرجعي دانست براي دريافت پايهاز اين طريق مي

 
11 La phénomé nolog ie de la perception  12 Corporéité 13 Paysage et poésie. Du ro mantis me à nos jo urs  
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  شود.همواره رنگ و بوي پديدارشناسي مرلوپونتي در آن احساس مي
اند . از ميان مقالات زبانان بسياري آثار ژولين گراك را مطالعه و بررسي كردهفرانسه

) با عنوان 1962(14توان به مقالة رنه هوبرتمتعددي كه بر روي آثار وي نگاشته شده، مي
منظر شاعرانه  هاي گراك از  اشاره كرد كه به بررسي رمان 15»حل شاعرانه ژولين گراك و راه«

نوشته  )2002( 16ژولين گراك و بوطيقاي منظرهتوان كتاب پرداخت. همچنين، از آثار جديد مي
پردازد. در ايران، ژان ايو هاي گراك مي را ذكر كرد كه به بررسي مناظر در رمان ژاك كاريون

ر دانشگاه تهران برگزار شد، به بررسي پيوند گراك با د 1389در اجلاسي كه در سال  17ژيلون
ژولين گراك، از «صورت مقاله با عنوان  جنبش سورئاليست پرداخته است. سخنراني وي به

) به زبان فرانسه در مجلة قلم چاپ شده است. 2010» (سورئاليسم منتقد تا نقد سورئاليسم
پردازد و علاقة خاص او  ي آثار گراك ميبه بررس 19»گرا افسونگر درون«در مقالة  18ميشل مورا
كند. وي  شود، بيان مياي ويژه پديدار مي گونه هايي كه ارتباط ميان انسان و جهان به را به مكان

دهد، تحقيقات وي را در حالي كه بيوگرافي و تحليلي از آثار گراك ارائه مي در اين مقاله در عين 
نيز به تلاش و تعهدي كه در حوزة ادبيات قائل  و كندشناسي مطالعه مي حوزة رمان و سبك
، به 21»از لويي پواريه تا ژولين گراك«اي با نام  در مقاله 20كند. دومينيك پرناست، اشاره مي

به ژولين  22گيري آثار گراك پرداخته و اينكه چگونه وي از لويي پواريه بررسي نحوة شكل
ط ميان ژولين گراك و آثارش، اهميت اوضاع شده است. پرن علاوه بر تحليل ارتبا گراك تبديل 

  كند. سياسي كه وي را به نوشتن سوق داده است، توصيف مي
در كتابي با  كه دوستي بسيار نزديكي با ژولين گراك داشته، 23در اين ميان نيز آريل دنيس

آثار وي را بررسي كرده است و باور دارد كه متون گراك تلاشي بر  ژولين گراكعنوان 
  اكردن مرز بين رمان و شعر است.ج جابه

بردن از منابع ذكرشده، بر آن است با بررسي نمودهاي بلاغي در آثار اين مقاله ضمن بهره
و تحليل كند. از آنجا كه آثار ژولين گراك  تنيدگي بين انسان، جهان و زبان را تجزيه درهم گراك
تفصيل  بينيم كه به ر خود واجب ميغايت مبتني بر ارتباط بين تن و جهان بيرون است، لذا ب به

  پذير را در انديشة مرلوپونتي مطالعه كنيم.مسئلة تن و آگاهي تجسد
 

 
14 René Hubert 15 «  Julien Gracq et la solution poét ique »  16 «  Julien Gracq et la poétique du paysage »  17 Jean Yves Gillon 18 Michel Murat  19 «  L’enchanteur réticent »  20 Dom inique Perrin 21 «  De Louis Poirier à Julien Gracq » ر 22  انتشا او از زمان  است.  صلي ژولين گراك، لويي پواريه  بود و حر توضيح اينكه نام ا غرافيا  دي ج حرفه ي خود كه استا ند بين  توا اب كرد تا ب براي خود انتخ را  ر ژولين گراك  قصر آرگول نام مستعا تفكيك قائل شوداولين رمانش، در  فه ي جديد نويسندگي   23 Ariel Denis 
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 پذير در انديشة مرلوپونتيتن و آگاهي تجسد  .3

پذيرد نه از طريق ذهن. به واسطة تن صورت مي از منظر مرلوپونتي، ادراك، حواس و شناخت به
شمار آورد. تن به» تني«اي نيست؛ بلكه بايد آن را پديده» ذهني«ديگر، ادراك پديدة  عبارتي  

انسان كه همواره درگير با محيط پيرامونش بوده و در آن حاضر است، نقطة تلاقي طبيعت و 
و از خلال اين واسطه است كه » ذهن«و » فضا«اي مشترك ميان  آگاهي انسان است؛ نقطه
ديدني و ه، امتداد تن جهان است. در كتاب امر شوند. در نظر او تن سوژاجسام بر ما پديدار مي

 ,Merleau-Ponty).»ها از جنس جهان است جسم ما انسان«كند كه عنوان مي 24ديدنينا

» جهان نيز از همان بافتي تشكيل شده كه جسم ما«نويسد در جايي ديگر مي (303 :1964
(Ibid: 19). 

گيري  دانست و در شكلاز جهان جدا ميخلاف سنت دكارت كه فاعل انديشا (فاعل متفكر) را 
خود،  26»فلسفة تجسيم«با  (272 :1945)دانست، مرلوپونتي نمي خود جهان را دخيل 25كوگيتوي

 پديدارشناسي ادراكوي در كتاب  داند كه آن مكان همان جسم است.ذهن را داراي مكاني مي
 نويسد:گونه مي اين

دهند [...] وقايع و جهان تشكيل يك نظام را ميجسم در جهان مانند قلب در بدن است، باهم 
شوند [...] و در ارتباطي تنگاتنگ قرار درك مي هاي مختلف بدن من براي من قابل  وسيلة قسمت به
  گيرند همانند همان ارتباطي كه بين اعضاي بدن خودم وجود دارد.مي

بخش اول كتاب  يابد. مرلوپونتي در آخرين بنداو معتقد است ذهن در زبان تجلي مي
مطرح كرده است. وي » مثابة بيان و گفتار بدن به«مسئلة زبان را با عنوان  پديدارشناسي ادراك

 .(Ibid: 32)گويد: انديشه چيزي دروني نيست، خارج از جهان و خارج از كلمات وجود ندارد مي
واژه از  شد. در چنين سنتيدر سنت دكارت زبان امري خارج از آگاهي انسان پنداشته مي

اما در نظر  ترين زبان يا زبان علمي بود؛ خودش هيچ قدرتي نداشت و بهترين زبان همان خنثي
مرلوپونتي انديشيدن و آگاهي بدون زبان غيرممكن است. تجربة زيسته تنها از طريق زبان قابل 

ته در گفتار ها مديون زبان هستيم. معناي نهف بيان است، به عبارتي، ما براي بازنمايي اين تجربه
اي  طور كه هيچ انديشه و سخن ريشه در بدن و بدن نيز ريشه در جهان زيستي ما دارد. همان

طور كه انديشه و آگاهي در زبان تجسد  بدون زبان نيست، هيچ زباني بدون بدن نيست. همان

 
24 Le Visible et l’invisible  25 Cogi to 26 Philosoph ie de l’incarnation  
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ن يابد. زبان با آگاهي، بدن و جهايابد، به همان نحو نيز ذهن يا روح در بدن تجسد ميمي
تنيدگي جهان و بدن ها وجود ندارد. بر اساس همين درهم تنيده و هيچ شكافي ميان آن درهم

كنند. خالق اثر هنري و يا ادبي از طريق بدن، با جهان است كه هنر و ادبيات امكان ظهور پيدا مي
ر آيد. از ديدگاه مرلوپونتي خلاف نظگيرد و اثرش از تعامل وي با جهان پديد ميارتباط مي

  اند.تنيده شده دكارت شكافي بين روح و بدن وجود ندارد؛ بلكه اين دو درهم 
توان با جهان مراوده كرد، آن را فهميد و مرلوپونتي بر اين باور است كه از سوي تن مي

است. در نظر او شيوة رويارويي بدني ما و  27برايش معنايي يافت. اين تفكر همان تن ـ جهان
هر يك از ما پيش از آنكه يك آگاهي  .هان، مقدم بر آگاهي و انديشه استشكل دستيابي ما به ج

ديگر، پيش از  عبارت   دهد. بهكند و شكل ميرود كه جهان را دريافت ميشمار ميباشد، بدني به
طور عيني و  آنكه ذهن ما معناي ادراك حسي را يك مضمون قابل تعقل بيابد، تأثرات آن را به

- اي پيشا گونه واسطة بدن، درك و دريافت ما از جهان به بنابراين، به د.كنملموس ادراك مي

گيرد. اين دريافت، دريافتي بدني است كه مستلزم شناخت عقلي تأملي شكل ميآگاهانه و پيشا
  .(Ibid: 232) اشيا و چيزها نيست 

ر از در تعليمات پديدارشناسي براي شناخت چيزها بايد به خود آن چيز رجوع كرد؛ منظو
اين رجوع به خود چيز، همان رجوع به جهان قبل از شناخت است؛ زيرا شناخت، همواره از 

منزلة به» منظره«مانند علم جغرافيا در مقابل مفهوم  گويد؛قطعيت علمي و انتزاعي سخن مي
مستلزم » جغرافيا«شود. درك مفهوم مكاني كه از نظر خاص سوژة حاضر در آن توصيف مي

  (Ibid: III).در ابتدا بدانيم جنگل، مرغزار و يا يك رود چيست اين است كه 
داند. درواقع، تجربة تنيدگي انسان و جهان ميهمرا همان در» تجربة زيسته«پديدارشناسي 

 تواند مكان پيدايش شكلي از انديشهمي» منظره«زيسته منبع معناست. به همين دليل است كه 
ناي منظره را الزاماً نبايد حاصل تجزيه و تحليل منطقي و مع«تجسد انديشه و آگاهي) باشد. (

-دهندة آن دانست؛ بلكه اين معنا برآمده از درك و فهم اين درهم مبتني بر انديشة عناصر تشكيل

). مرلوپونتي براي تداعي مفهوم جهان ادراك از 7: 1397(معين، » تنيدگي حسي و شهودي است
مفهوم براي وي بسيار مهم است با اين استدلال كه وي در كند. اين استفاده مي» منظره«واژة 
  بار تكرار كرده است. 85كلمة منظره را  پديدارشناسي ادراككتاب 

 
27 «  Corps-cosm os »  
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شناختي را بار اين مفهوم پديدارادامه، مفهوم منظره در ديدگاه ميشل كولو كه براي اوليندر
  در حوزة ادبيات مطرح كرده است، بررسي خواهيم كرد.

 

  در ادبيات» منظره«مفهوم   .4

هاي پديدارشناسانه  هاي نقد مضموني و انديشه هاي ميشل كولو با پيوندزدن آموخته پژوهش
كند، تأكيد دارد؛ مرلوپونتي، بر ارتباط حسي كه سوژة حاضر در منظره با محيط برقرار مي

نظره را م (2011:7)شود. ميشل كولو وسيلة زبان و سبك نويسنده شكل داده مي ارتباطي كه به
كه به يك ديدگاه متصل است:  شدهمنظره، مكاني است درك«[...] كند: گونه توصيف مي اين

  ».گردداست كه به نگاه ارائه مي 28اي از منطقه گستره
- مي انديشه ـ منظرهخورد. او در كتاب  هر اثر ادبي به يك منظره پيوند مي از نظر كولو

نيست كه با فاصله آن را نظاره كنيم؛ بلكه مكاني است منظره براي هنر معاصر تابلويي «نويسد: 
 .(Ibid: 201)»نورديم ور شده و آن را درمي كه در آن غوطه
كه تمام جسم و بدن  است» منظره«شدگي در  اي مناسب براي بيان اين غرق ادبيات وسيله

قدر  همان »منظره«توان گفت در تمامي آثار ادبي معاصر، توصيف كند. ميانسان را درگير مي
قدر به حالات جسمي وي نيز وابسته است. در  كه به حالت روحي نويسنده وابسته است، همان

آيد، از ارتباط بين  شمار ميخصوص شعر كه يك نوع غنايي به نظر كولو آثار ادبي و هنري، به
گيرد. در اين چرخش بين من (نويسنده)، جهان و درون انسان با جهان پيرامونش شكل مي

-كند. جسم انسان با حواس خود جهان را دريافت ميمات، جسم انسان نقشي اساسي ايفا ميكل

كند و با توسل به كلمات آن را در  هاي حسي را به احساسات و هيجانات تبديل مي كند، داده
، منبع شعر را در حالت 29»فضا ـ تن«نام دهد. ميشل كولو در مقالة خود به زبان بازتاب مي
است. درواقع، هرگاه  30كند كه همان احساساتعيت روح و جسم معرفي ميمشخصي از وض

كنند؛ بيند، ظواهر بيروني، بازتابي دروني را ايجاد ميانسان خود را در درون يك منظره مي
. بايد در نظر داشت كه منظره تنها (Collot, 2008: 10)» ناپذير است بيرون از درون جدايي«
بايد ارتباط منظره و «دروني و انتزاعي سوژه در جهان نيست؛ بلكه  ريزي جهانمعناي بيرونبه

). در نتيجة اين ارتباط دوسويه، 8: 1397(معين،  »حالت روحي سوژه را دوسويه تعبير نمود

 
28 Pay s 29 L’espace-corps  30 Ém otion  
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هاي تني، ارتباطش را با  يابد و شاعر با استفاده از استعارهتصوير جسم در منظره بازتاب مي
  يابد.شود به جهان هستي و جهان تجسم مينتيجه، جسم تبديل ميگذارد. درجهان به نمايش مي

پيوندي كه ميان انديشه و مكان برقرار «نويسد: مي انديشه ـ منظرهميشل كولو در كتاب 
ترين تفكرات و  كه براي بيان انتزاعي كندما نمود پيدا مي هاي مكاني زبانگردد در استعارهمي

- . او بارها اين مسئله را مي (16 :2005)»گيرداستفاده قرار ميها مورد هاي ما انسانانديشه

كار جاي هم به صورت استعاره به گويد كه در شعر و در ادبيات معاصر، تن و منظره همواره به
دليل دارا بودن عناصري همچو ريتم، توصيف منظره در رمان، به )ibidروند. در نظر وي (مي

و به همين دليل، در توصيف منظره استفاده از نثر  يك استتصوير و بيان غنايي به شعر نزد
 كند.شاعرانه نمود پيدا مي

در قسمت بعدي، سعي ما بر اين است به مطالعة سبك نوشتاري ژولين گراك و اهميتي كه 
هاي  ادامه، با بررسي آرايهو در وي براي توصيف منظره و فضا و مكان قائل است بپردازيم

ينش نويسنده را كه همان بيان ارتباط تن انسان و جهان پيرامونش است تشبيه و استعاره، ب
  مطالعه كنيم.

  

  تحليل توصيف منظره در آثار گراك  .5

از آنكه از اهميت و  پس  31سخني در باب جغرافياي ادبيميشل كولو در كتاب خود با عنوان 
دهد كه دبيات خبر ميگويد، از خلق فرم جديدي در اهاي ادبي سخن مي فراگيري مكان در نوشته

هاي خطي جايي  نه شعر است و نه نثر، بلكه تلفيقي از هر دواست. در اين نثر شعرگونه، روايت
هاي  ها شخصيتگونه از داستان شود. در اينها مي ندارند و توصيف مكان و فضا جايگزين آن

عمولي نيست؛ بلكه تنها ديگر دكوري م گيرند كه نهاي قرار مي داستان تحت تأثير تسلط منظره
يكي «نويسد: كند. كولو  در ادامه ميهاي داستان عمل مي گيرد و مانند شخصيتنقش فاعل مي

هاي اين جريان، آثار ژولين گراك است، نويسندة جغرافيداني  ترين نمونه از بارزترين و نمادين
ا از بين بردن كند و تهايش بسط و فراواني توصيف بر خط سير داستان غلبه مي كه در رمان

 .(32 - 31: 2014) »رودآن نيز پيش مي
هايي است  هاي ژولين گراك بسيار شاخص است، وفور توصيف ها و رمان آنچه در نوشته

 
31 Pour une géograp hie li ttéra ire 
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دهندة  ترين عنصر تشكيل توان گفت توصيف، اصليدهد تا آنجا كه ميكه وي از مناظر ارائه مي
شود. اين تر يافت ميتر و كمي كمرمان گراك است. رويداد، اتفاق و حادثه در رمان و

گونه نيستند كه رويدادي در داستان را قطع و يا سير روايت داستان را متوقف  ها آن توصيف
  كردن داستان هستند.نوعي فراگير هستند كه گويي خود در حال روايت كنند؛ بلكه به

گراك است، در  كه از خوانندگان سرسخت آثار ژولين )59 - 50: 1981(32ژان لويي تيسيه
كند كه در تيتر بيشتر ادعا مي 33»روح جغرافيا در آثار ژولين گراك«مقالة خود با عنوان 

توصيف يك مكان يا يك منظره ويژگي مشترك درواقع، هاي گراك نام مكاني وجود دارد.  رمان
هاي وي  توان گفت هر كدام از رمانهاي نويسندة مورد مطالعة ماست. مي تمامي رمان

هاست؛ درنتيجه  سوي دوردست وجوي آنگذارد كه در جستيتي را به نمايش ميشخص
رسد، اين نظر ميحال به توصيف مكان و فضا به يك امر ضروري تبديل خواهد شد. با اين 

فرد نويسنده را به جهان  سازند؛ بلكه نگاه منحصربهها، واقعيتي عيني را نمايان نمي توصيف
هايش تلاشي بر بازنمايي واقعيت ديگر، گراك در رمان عبارت  د. به دهپيرامون خودش نشان مي

تنها علاقة  كند كه نهواقع غريب مي تصوير نشاندن جهاني تخيلي و بهكند؛ بلكه سعي در بهنمي
دهد؛ بلكه براي خواننده نيز نوعي توهم ايجاد نخورده را نشان مي هاي بكر و دست وي به مكان

 ها را در ذهن خود تجسم كند.كنند تا ناديدنيمي

  نويسد:مي 34»گونه در آثار ژولين گراكتوصيف رمان«اي با عنوان  آريل دنيس در مقاله
ثباتي تجربة زيسته.  نزد گراك، توصيف همان رؤياپردازي انسان است در برابر جهان، همان بي

چندان  و مناظر نه جيبدار از لحظات برتر، خاص، ع اي دنباله چيزي وجود ندارد مگر زنجيره هيچ
 وقت كاملاً واقعي نيست؛ چراكه در جهان فقط امر غيرواقع وجود دارد  چيز هيچ  واقعي. هيچ 

(1969: 164). 

اي كه  گونه شدن سوژه در منظره است، بههاي گراك، حاصل غرقاين رؤياپردازي در رمان
اي كه  منظره باشد. آن سوژهگر  تن سوژه با تن جهان در هم بياميزد نه اينكه از دور نظاره

معتقد است  (245 :2011)گر نيست. ميشل كولو  نوردد و فقط از دور مشاهدهمنظره را درمي
سازد؛ زيرا ژولين گراك در تمامي آثارش ارتباط ميان سوژه و منظرة اطرافش را نمايان مي

وي، منظره همان  طور تنگاتنگي با تجربة زيسته از منظره مرتبط است. در نظر نوشتار وي به
شويم و آن محلي است كه در آن غرق مي«كنيم؛ بلكه تابلويي نيست كه از دور آن را تماشا مي

 
32 Jean Louis Ti ssier  33 De l’esprit  géographique dans l’œ uvre de Julien Gracq  34

La descript ion roma nesq ue da ns l’œuvre de Jul ien Gr acq 
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ترين فرم براي بيان اين غرق شدن در منظره  او معتقد است كه ادبيات مناسب». پيماييمرا مي
  .(Ibid: 201)» كندتمام احساسات و تمام تن انسان را درگير مي«است؛ زيرا 
هاي داستاني گراك، با نگاه نافذشان، همگي يك هدف مشترك دارند:  توان گفت شخصيتمي
آيد حاصل اين ها برميگونه كه از اين توصيف كردن و توصيف منظرة پيرامونشان. آننگاه
ارائة توصيف معمولي از آن منظره نيست؛ بلكه تلاشي است بر به تصوير نشاندن » كردننگاه«

وقفه به بازسازي  ها، بي كه خواننده در حين خواندن توصيف نحوي  به و درك آن منظره
 تصاوير در ذهن خود بپردازد.

خوانيم كه مانند تابلويي ، توصيفي از يك منظره را ميدر قلعه آرگولدر قسمتي از رمان 
  خيالي است:

حلي با و در كنار آن سا آلود گونه خليجي كوچك و كف[...] و از خلال اين بريدگي مثلث
شد، با سكون تمام شد. اين دريا كه در آن هيچ قايقي ديده نميهاي سفيد و خلوت ديده مي شن

نمود: گويي بوم نقاشي به رنگ آبي تيره بود. از وراي اين انگيز مي و كمالش بسيار شگفت
رده هاي ساحلي را پنهان ك كوه كوتاهي كه آلبرت قبلاً در جاده ديده بود، صخره بريدگي، رشته

شد. اي پر از دره با حالتي استوار و خالي از درخت، شروع مي و از آنجا به بعد منظره بودند
ها تا انتهاي افق در شرق گسترده  هاي بزرگ به رنگ خاكستري در پايين آخرين دامنه مرداب

  .(Gracq, 1989: 16)شده بودند 

حالت ايستاده در داستان بهكند كه گويي شخصيت اين متن اين حس را به خواننده القا مي
بيند. استفاده از كلماتي همچون حال تماشاي اين منظره است و آن را از كادر چشمان خود مي

خواننده را از » افق«و » رنگ خاكستري«، »هارنگ«، »آبي تيره«، »نقاشي«، »بوم«، »خالي«، »سفيد«
كند از چشمان شخصيت تا جايي كه وي احساس مي كندتوصيف دقيق اين منظره متأثر مي

  داستان، در حال تماشاي يك تابلوي خيالي است.
داند كه هايي مي پرسوناژهاي گراك را درگير جاده و راه انديشه ـ منظرهكولو در كتاب 

روي و گردش در منظره غور و تعمق كنند و با تمام  خواند تا با پياده ها را فراميهمواره آن
شخص پياده و اجسام  اين ارتباط ميان«نويسد: قرار كند. او ميحواس خود با اطراف ارتباط بر

. در (Ibid: 249) »حسي و چندوجهي استبيروني، ارتباطي صرفاً ديداري نيست؛ بلكه چند
كه با توجه به رو به تاريكي  قسمتي ديگر از همين رمان، توصيف از جنگل در انتهاي روز داريم

برد و صيت داستان از حس شنوايي خود بهره ميرفتن هوا، حس ديداري ضعيف شده و شخ
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  كند.اين حس را به خواننده نيز القا مي
خش پوسته  جا، چه در صداي خش آمد كه در همهنظر ميدر اين ساعت موحش از پايان روز، به

اي خلوت، صدا و عجيب يك شاخة خشكيده از درخت بر روي جادهدرختان داغ، چه در سقوط پر
اي جامانده كه با تنبلي از  هاي پرنده و يا در جيغ در ميان انبوه درختان شناور بودچه در مهي كه 

هايي غيرقابل نفوذ كرد، از پس پردهاي به شاخة ديگر مانند راهنمايي ماجراجو پرواز مي شاخه
  (Ibid: 63).شد اش حس مي جادوي مخوفي مهيا شدن آرام جنگل براي تمامي رازهاي شبانه

كند كه در توصيفات ادبي و اظهارات شاعرانه، منظره يز اين مسئله را تأييد ميميشل كولو ن
اي از اعضاي بدن انسان  صورت استعاره گونه در بيشتر مواقع با تن انسان مقايسه و يا به

رو و  شده است. در هنگام استفاده از واژگاني همچون بالا و پايين، جلو و عقب، روبه استفاده 
دهيم؛ بدان معنا كه تمامي اين قيدهاي مكاني در قياس با بدن ن انسان قرار ميپشت، مرجع را ت

توان در اند. همچنين، اين ارتباط بين تن انسان و منظره و مكان را مي وجود آمدهانسان به
 .(Collot, 2011: 45)دادن اعضاي تن انسان به اجزا طبيعت دريافت كرد نسبت

هايي كه از  شود. وي در توصيفوفور يافت مي ين قبيل بههايي از ا در آثار گراك نمونه
- خوبي نشان مي دهد، شباهت و نزديكي بين جسم انسان و محيط اطرافش را بهمناظر ارائه مي

پردازيم دهد. در بخش بعدي به نمودهاي زباني و بلاغي اين شباهت و نزديكي در آثار گراك مي
  ها جاري كند.ن انسان و محيط پيرامونش را در واژهكند وحدت مياو اينكه وي چگونه تلاش مي

 

  هم تنيدگي انسان و جهان در رمان ژولين گراكنمودهاي بلاغي در  .6

شباهت بين جهان و جسم  .گواه پيوند ميان انسان و جهان هستند (877 :1989)آثار گراك 
اش  . او به منظرهشودشود كه در آثار گراك مدام تكرار ميانسان به ابزاري بلاغي تبديل مي

دهد؛ درنتيجه خيلي دور از ذهن نيست اگر جهان وي شباهتي با جسم انسان روح و جان مي
شده بين جهان و انسان را  كند آن ارتباط قطعداشته باشد. درواقع، وي با اين كار تلاش مي

- به 37يهو رب گر 36، از سارتر»35چرا حال ادبيات خوب نيست«دوباره برقرار كند. او در مقالة 

انگارند ها، ارتباط بين انسان و جهان پيرامونش را ناديده مي كند؛ زيرا هردوي آنشدت انتقاد مي
كند كه وي بيش از آنكه به مسئلة كنند. گراك از سارتر به اين دليل انتقاد ميو انكار مي

تأكيد دارد.  كند، به مسئلة تبعيدشدن او در دنياگيري انسان در جهان توجه مي واردشدن و جاي
 

35 «  Pourquoi la littérature respire m al »  36 Sartre 37 Robbe-Grillet  
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كند. گويد، رب ـ گريه انسان را در دنيايي خالي از معنا و دلسردكننده رها ميهمچنين، گراك مي
تر عصر او كم نامد، در آثار ادبي ديگر نويسندگان هممي» ريشة انسان«درواقع، آنچه گراك 

  كند.اش، انتقاد مي دوره گرفتن نزد ساير نويسندگان همو او از اين حذف و ناديده شوديافت مي
رسد، گراك تمايل دارد دنيايي را به تصوير بكشد كه خالي از تنش و نظر ميكه به چنان آن

هاي دنياي  آل وي، همان ويژگياضطراب باشد و براي انسان ارزش قائل شود. دنياي ايده
هايش  ر آبكند و دهاي آلمان را دارد. دنيايي كه انسان در آن، از زمينش تغذيه مي رمانتيك

توان گفت ادعاهاي گراك درخصوص پيوند انسان و جهان پيرامونش از باور  شناور است. مي
و اين  كنند: وحدت انسان با جهانسوي يك هدف حركت مي ها دور نيست. هر دو به سورئاليست

شود مگر زماني كه انسان شروع به سخن گفتن با جهان پيرامونش كند. بدين هدف محقق نمي
كند، از بين هايي كه انسان را از آرزوهايش دلسرد و نااميد مي بايد همة محدوديتمي منظور

  برداشت.
-از سوي ديگر، بايد خاطرنشان كرد كه احساسات انساني از همين ارتباط با جهان زاده مي

بيند؛ درنتيجه نويسندگاني كه شود و در همين جهان است كه وي بازتاب اين احساسات را مي
كنند، همواره در تلاش ها و تشبيهاتي درخصوص بدن انسان و طبيعت استفاده مي عارهاز است

و از منظر نويسندگاني چون رب ـ گريه  اما از ديگر سو تر سازند؛ هستند كه اين ارتباط را غني
يعني باور او بر اين  ها نيست؛ گونه اساسي ندارند و هيچ بداعتي در آن گونه تشبيهات هيچ اين

دهد. درواقع، نگاه كند؛ ولي جهان به آن پاسخ نميانسان به جهان پيرامونش نگاه مي است كه
هاي مادي خواهد شد. اين  انسان به جهان و ارتباط با آن، منتهي به استفاده از آن براي هدف

  توان وجه تشابهي در آن، با انسان پيدا كرد.ارتباط دوطرفه نيست و نمي
توان گفت وي تطبيق تن انسان با جهان منظره در آثار گراك مي با توجه به نزديكي انسان و

هايش استفاده  داند. او در كنار زبان علمي كه در توصيفپيرامون را رسالت ادبي خويش مي
ها،  گيرد. از بين آرايهكار ميهاي شعري و ادبي را نيز به كند، زبان شاعرانه مملو از آرايهمي

خورند، توجه نگارندگان را وفور در نوشتار وي به چشم مي كه به بخشي و استعاره تشبيه، جان
  ها را كه به بهترين شكل ارتباط ميان ادامه، اين آرايهبه خود جلب كرده است. لذا، بر آنيم تا در

  دهد، بررسي كنيم.تن انسان و تن جهان را نشان مي
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  تشبيه .1 ـ 6
واسطة تن انسان بر ذهن او پديدار  م مكان بهگونه كه در انديشة مرلوپونتي مطرح كردي همان
تن همان چيز عجيبي است كه از اعضاي «نويسد: مي پديدارشناسي ادراكشود. او در كتاب مي

توانيم با اين جهان واسطة آن ما مي كند و بهعنوان نمادي عمومي از جهان استفاده مي خودش به
 .:Merleau - Ponty, 1945) (274 »يابيممراوده كنيم، آن را بفهميم و براي آن معنايي ب

هايي كه در بازنمايي فضا و مكان نزد گراك استفادة بسياري دارد، تشبيه  يكي از آرايه
 بالكني در جنگلو  ساحل سيرت، در قلعة آرگولهايي كه از سه رمان  است. در اينجا با مثال

بين بدن انسان و جهان  كنيم به نمودهاي بلاغي بپردازيم كه شباهتآوريم، سعي ميمي
كنندة انديشة مرلوپونتي باشد كه تن انسان  نوعي تداعي تواند به دهد و ميپيرامونش را نشان مي

  دانست. را امتداد تن و گوشت جهان مي
هاي بدن انسان اين تصوير  ، گراك با تشبيه راهروهاي قلعه به رگدر قلعة آرگولدر رمان 

- هايش، تصويري از بدن انسان را ارائه مي ارتوي راهروها و اتاقكند. قلعه با هزرا بازسازي مي

»  هاي انساني، در مجراي عظيم قلعه جاري بود راهروهاي پايين و مارپيچ [...] همچون رگ«دهد: 
(Gracq, 1989: 13) اي بين بدن  مقايسه» شدنجاري«و فعل » مارپيچ«. او با استفاده از صفت
  دهد.انسان و قلعه انجام مي

ور در ميان درياي درختان تشبيه شده  غوطه» بار كشتي اندوه«قلعه در قسمتي ديگر به 
بينيم كه گراك براي تداعي كردن ترس و وحشت مكاني كه قلعه در داستان مي (Ibid: 71).است

در آن قرار دارد و همچنين، براي جلب كردن توجه خواننده به پايان غمناك داستان، به قلعه، 
تواند در شرايط سخت و دهد كه فقط يك انسان ميس ناتواني و تنهايي نسبت مينوعي احسا

كننده تجربه كند. درواقع، قلعه عمارتي است كه در ميان انبوهي از درختان و در ساية  نگران
توان گفت اين تصوير موحش، اضطراب كشد. همچنين، ميسختي نفس مي ها به آن

  كند.منعكس مي هاي داستان را در اين مكان شخصيت
دژ، حالا «نويسد: گونه مي ، براي توصيف عمارت حاضر در رمان، اينساحل سيرتدر رمان 

  .)ibid: 625 - 626( »كرد، انگار كه دندان جديدي در حال رويش استطرز دردناكي رشد ميبه
-به دژي كه مانند دندان در حال رويش است به نحوي به» رشدكردن«دادن فعل نسبت

قدري  آميزي به محيط پيرامون اشاره دارد. اين هم تنيدگي تن انسان و شكلهمختي و درري هم
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  عميق است كه درد ناشي از رويش دندان جديد در اين جمله كاملاً محسوس است.
در هنگام توصيف جنگل در زمستان شخصيت داستان  بالكني در جنگل، در رمان

گيرد اي كه دوباره دارد جان مي يي بر روي مردهگو«گذارد: كه بر روي زمين قدم مي هنگامي
در اين تشبيه زمين در زمستان به جسد انسان تشبيه شده  .(ibid, 1995: 65)»گذاردقدم مي

  شود.است؛ با اين تفاوت كه زمين با گذر زمان مجدد زنده مي
وند، ر شمار ميتصاوير گيسوان و آب كه در اشعار سورئاليستي ازجمله تصاوير غالب به

خاطر دسته، نازك و تيز [...] به هاي بلند و خاكستري كه دسته علف« شوند: به كرات ظاهر مي
 .(ibid, 1989: 18 - 25)»نمودند هم چسبيده بودند همچو گيسواني خيس و تر رخ ميتندباد به

در قالب  در قلعة آرگول، شخصيت زن داستان 38در جايي ديگر حضور گيسوان ِ خيس ِ هايد
او [هايد] گره «شود:  ريختي جهان و انسان اشاره دارد آشكار مي همهي كه همچنان برتشبي

در جايي ». شدكرد و موهايش همچو گودالي آب بر روي چمن پخش ميموهايش را باز مي
در مقابل » گيسواني شكننده«هاي درختان را به  ، نويسنده شاخهدر قلعة آرگولديگر از رمان 

كند. در اينجا گراك براي توصيف كند، تشبيه مي درختان را خم مي طوفاني كه وحشيانه
  كند.انسان را انتخاب مي» گيسوان«ها  شكنندگي شاخ و برگ

) همواره به ibid: 597در آثار گراك (» زن«توان بر اين مهم صحه گذاشت كه همچنين، مي
شخصيت زن ( 39، انعكاس چشمان ونساساحل سيرتخورده است. در رمان   طبيعت گره
تشبيه شده است. او موجودي است با ابعاد و هيبتي » انعكاس درياهاي دوردست«به  داستان)

جو را در جست گر قهرمان داستان است و او هاي گراك هدايت در رمان» زن«حقيقت، جهاني. در
دهد و دنيا را در چشمان قهرمان داستان، نامحدود جلوه مي كندو كاوشش راهنمايي مي

بيند. اينجا درواقع، قهرمان داستان، جهان را از وراي او مي»). عكاس درياهاي دوردستان«(
ها هستيم كه همانا وحدت ميان انسان و جهان  سورئاليست شاهد ظهور مضمون مشترك با

  باواسطگي زن است.
كه نمايانگر معشوقه و مادر است به كرات » زمين ـ زن«، تصوير بالكني در جنگلدر رمان 

زمين در اينجا «شود: تر مي شود. در طي مسير با قطار، اين تصوير روشن رمان مطرح ميدر 
پوست [...]. سپس درة  گره، فر خورده بود، همانند سر زني سياهگويي زير اين جنگل انبوه و پر

 
38 Heide 39 Vanessa 
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در اين متن دو صفت  .(ibid, 1995: 3 - 4) »...][ شدمو ميلحظه مانند سر زني كم سبز در يك 
كار برده  خصوص زن به، هر كدام براي توصيف سر انسان و به»موكم«و ديگري » خورده فر«
اساس مدل موهايش، فر و يا  شود و سعي بر اين دارند كه زمين را به زني تشبيه كنند كه برمي

  تشخيص است.  كوتاه، قابل
ين آزادي گر آزادي است و هم اين تجميع دو عنصر متفاوت، در آثار ژولين گراك تداعي

كند. او علاوه بر تشبيه از صنعت استعاره بسيار است كه راه تخيل را بر خواننده باز مي
  دهد.كند. استعاره بيشتر از تشبيه اين آزادي و تخيل هموار را به خواننده مياستفاده مي

 

  استعاره .2ـ  6

كند كه به عرفي ميزبان فرانسه، استعاره را يكي از روندهاي اصلي گفتمان م 40فرهنگ بلاغت
دهد كه پيام نويسنده را تعبير و تفسير كند. درواقع، گاهي اوقات پيش مخاطب اين توانايي را مي

صورت ضمني دريافت شود. فرق  صورت مستقيم بيان نشود؛ بلكه به آيد كه پيام جمله بهمي
نزديكي دو چيز سروكار دارد و  41»شهود شاعرانه«استعاره با تشبيه اين است كه استعاره با 

كه صنعت تشبيه، كاملاً مشخص و  درك خواهد بود، در حالي  فقط در ساية نبوغ انساني قابل 
كند. استعاره نوعي ذهن آلودگي نزديكي دو چيز را بيان ميبدون ايجاد هر گونه شبهه و راز

هايي در  هتاي را كه از لحاظ معنا از هم دور هستند به لطف شبا طلبد كه دو واژهخلاق را مي
  هم نزديك كند.واحدهاي معنايي به
نمايي اجسام در دل منظره، بهترين حالت هم«نويسد: مي انديشه ـ منظرهميشل كولو در 

يابند. استعاره بيانگر ارتباط هاي شعري همچو تشبيه و استعاره مي بيان خود را در آرايه
رسد دو عنصري كه به هم نظر ميبه .(Collot, 2011 : 41)» ناگسستني انسان و جهان است

اند، هر چه بيشتر از لحاظ  كار برده شده جاي يكديگر به صورت استعاره به اند و يا به تشبيه شده
  انگيزند. معنايي از هم دور باشند، تخيل خواننده را بيشتر برمي

 :1989كه گراك ( تخيل و شهود دو فاكتور مهم در خلق و تشخيص استعاره است و از آنجا 

شود تا شكلي وسيلة استراتژيك وي مينقص است، استعاره به ) داراي يك تخيل خلاقانة بي10
كند. او را از ديگر نويسندگان متمايز گرداند و او از اين فن براي خلق تركيبات بديع استفاده مي

 
40 Dictionnaire de rhétorique 41 L’in tui tion p oétique  
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ي دو عنصر دريا و جنگل با تخيل شاعرانة نويسنده پيوندي ناگسستن در قلعة آرگولدر رمان 
همديگر هستند. از » مكمل«آورد و بنا به گفتة نويسنده ياد ميدارند. حضور يكي، ديگري را به

-در نوشتار وي پديدار مي» مرغزارهاي باتلاقي«و » بركة پر علف«رو تركيباتي همچون  اين 

آميزي ميان جنگل  ) نيز از انديشة همibid: 15, 60» (درياي درختان«هايي همچون  شود. تركيب
  آيد:وجود ميو دريا به

هاي روي تراس قلعه، انگار بود كه بر روي عرشة يك ناو جنگي داخل تلاطم  هنگام خروج از پله
آمد، بر فراز گردابي نظر مياين ابرهاي آسمان، سفيد و صاف، به«و نيز » گذاريم (دريا) قدم مي

- درياي سبز احساس كسالت غم كنند. با نگاه كردن به اينسبز با ارتفاع بسيار زياد پرواز مي

 ).ibid:15 - 17داد (باري به آدم دست مي

به دريا نزديك است و » گرداب«و » تلاطم«شكلي استعاره با واژگان ها جنگل به در اين مثال
  مشخص شده است.» سبز«و » درختان«صورت مستقيم با واژگان  به

ن دادن فضاي داستاني آرام هاي وي براي نشا آلودگي و رخوت در طبيعت در رمان خواب
اينجا و آنجا، آب در «كند: شكل استعاره نمود پيدا ميتحرك نويسندة موردنظر ما، به و بي
  .(ibid: 10)علف آرميده بود هاي پر بركه

كار نرفته است و اين مسئله از چشم در اين جمله، در معناي معمول آن به» آرميدن«فعل 
طور كه  اقع، اين فعل، مربوط به خصيصة انساني است و همانماند. دروخواننده پوشيده نمي

اشاره كرديم، فن استعاره در اين مورد، آب را به انساني ـ غايب در متن نزديك كرده و باز 
يابيم كه ويژگي هاي فراواني مي ويژگي انسان را به آب نسبت داده است. در آثار گراك مثال

سازد. اين استعاره را در خصوص قلعه و جنگل نيز يجان مربوط م ء بي انسان را به يك شي
همچنين، در بخشي ديگر از ». آن يك جنگل غمگين و وحشي بود، جنگلي خفته«[...] يابيم: مي

كشيدند تا حضور او آلودگي سنگيني انتظار مي هاي خالي قلعه در خواب سالن«رمان داريم: 
اي داشته  جيب بود كه اين قلعه خفته، بازديدكنندهها را پر كند [...] اين براي آلبرت ع (هايد) آن

  ).ibid: 16, 28» (باشد
هايي  حال واژه دانيم كه ارتباطي منطقي ميان انسان با قلعه و جنگل وجود ندارد. با اين مي
كه براي انسان كاربرد دارند، » غمگين«و » انتظار كشيدن«، »آلودگي» «خواب«، »خفته«همچون 

داده  كار رفته است و درواقع، معناي اصلي خود را از دست  جنگل و قلعه به در اين جملات براي
گيرد كه مربوط به انسان و است؛ زيرا براي مثال، فعل خوابيدن، به حالتي فيزيكي تعلق مي
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آنكه با نسبت دادن آن به جنگل و قلعه، نويسنده در جهت تحريك كردن  حيوانات است. حال 
  آميزي انسان و طبيعت دارد. دارد و سعي درهمتخيل خواننده قدم برمي

منظور نشان  گونه فضاهاي داستاني، به استفاده از اين دسته از واژگان براي نماياندن اين
كشيدن اين تصويرهاست. همان چيزي كه در هنگام بهدادن خلأ و نبود تحرك و جنبش در آن

ناپذيري دو عنصر مغاير انسان  انه، جدايي، اين فعاليت شب»خوابيدن«شود. ها نيز القا مي توصيف
نوعي احترام به  خواب را به، 43فضاي ادبيدر كتاب  42دهد. موريس بلانشوو جهان را نشان مي

  آورد:شمار ميبه جهان به» بستگي دل«دارد و آن را نوعي قوانين طبيعت محسوب مي
هاي طبيعي، به قوانين، به  هنگآ ترين ضرب گونه است. من به عظيمخواب عملي وفادارانه و وحدت

ثبات نظم و ترتيب اطمينان دارم: خواب من تحقق اين اطمينان و تأييد اين ايمان است. نوعي 
وسيلة آن من از  وابستگي، از نوع تأثربرانگيز آن است.[...] خوابيدن همان علاقة مطلقي است كه به

دست نگرم، او را محكم بهي به آن مييابم، از جنبة فانخلال محدوديت جهان به آن اطمينان مي
  .(Blanchot, 1955:358 - 359)آورم تا بماند، كنارم بنشيند و به من آرامش بدهدمي

طور مثال، در رمان  آلودگي و رخوت در ديگر آثار گراك نيز موجود است. به اين خواب
» ي مردهساحل شن«و » جان هاي بي آب«، »هاي خفته آب«تركيباتي همچون:  ساحل سيرت

ما گاهي اوقات در يكي از آن «هاي گياهي هم از اين مورد مستثنا نيستند: خوريم. پوشش برمي
 ,Gracq» (گزيديمآرميده بودند، سكني مي سيرت مزارع بزرگ و پربار كه در رخوت شبانگاهي

1989: 573, 649, 632.( 

تر  ني، در آخر به فهم دقيقآميزي رازآلود و معماگونه و اين گفتمان ضم توان گفت اين هممي
شود. همچنين، اين نوع گفتمان با انتخاب اصطلاحات خاصي، هدف موضوعات منجر مي
، هدف گراك از گفتمان در قلعة آرگولطور مثال، در رمان  كند. بهمشخصي را دنبال مي

ك، بدون وجود آورد. فضايي آرام، تاريهاي انساني به گونه اين است كه جهاني با حالتاستعاره
ور است. درواقع، جوهرة استعاره بر اين محور استوار است  كه در بستري از آب غوطه حركت

دهد معناي چيزي را از وراي چيز ديگري متوجه شويم. گفتمان استعاره كه به ما اجازه را مي
از  گيري كند كه وجود خارجي ندارد و با بهرهگونه با بازي با واژگان، جهاني را بازنمايي مي

- همها علاوه بر اينكه نمودي زباني از در توان آن را بازسازي كرد. اين استعاره قوة تخيل، مي

 
42 Maurice Blanchot  43 L'Espace littéraire                                                  
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شود)، با القاي گونه كه در انديشة مرلوپونتي مطرح مي آن( تنيدگي تن انسان و جهان است
  مورد نظر ميشل كولو باشد.» منظرة«ها در  تواند بيانگر ناديدنيمعناي ضمني، مي

  

  جه. نتي7

كند و زبان را در تضاد ميان شناخت علمي و دانشگاهي كه سوژة انساني را از جهان جدا مي
تنيده  داند، در انديشة مرلوپونتي سوژه با جهان پيرامونش درهمامري خارج از آگاهي انسان مي

شده است و آگاهي بدون زبان امري غيرممكن است و از آنجا كه مفهوم زبان با بدن و آگاهي 
يابند. به همين تنيدگي، مجال پيدايش ميهمتنيده شده است، آثار ادبي از اين پيوند و در هم در

دانست كه شرح و هاي خود، هر اثر ادبي را داراي يك منظره مي دليل، ميشل كولو در پژوهش
توصيف آن به همان اندازه كه به حالت روحي نويسنده بستگي دارد، به حالات جسمي او نيز 

ه است. درواقع، اثر ادبي، حاصل تجربة حسي نويسنده است و زبان آن، زباني حسي وابست
تنيدگي سوژة حاضر در همدهندة آن، از در است. معناي هر متن علاوه بر ارتباط عناصر تشكيل

بر توانايي خود در خلق تركيبات  آيد و هر نويسنده با تكيه دست ميآن با جهان پيرامونش به
  فرد بودن سبك و ارتباطش با جهان را نمايان سازد. ند منحصربهتوابديع، مي

دهنده و مشترك  ترين اجزاي تشكيل در اين مقاله بررسي كرديم كه توصيف، يكي از مهم
ها شخصيت داستان با تن و جسم خود در منظره غرق كه در آن هاي ژولين گراك است رمان

حواس خود براي ارتباط با جهان پيرامونش بهره شده و نه تنها از حس ديداري، بلكه از تمامي  
كند كه گيرد. ميشل كولو بر اين باور است كه همين توصيف، امكاني براي نويسنده ايجاد ميمي

هاي ادبي همچون شاعران آزادانه عمل كند و به خلق تركيبات بديع و پيوند  با استفاده از آرايه
گانة من (نويسنده)، جهان و كلمات را نشان دهد.  عناصر ناهمگون بپردازد و بتواند وحدت سه

اي كه در اين مقاله مطرح شد ثابت كرديم كه ژولين گراك با استفاده از  بر اساس فرضيه
تنيدگي انسان و جهان پيرامونش را آشكار ساخته است. ديديم كه چگونه همابزارهاي بلاغي، در
جان و اعضاي بدن انسان، نقش مؤثري  بي هاي گراك با مقايسه ميان طبيعت تشبيهات در رمان

تنيدگي ميان انسان و جهان پيرامونش دارد. از طرفي ديگر، بررسي كرديم همدادن دردر نشان
جان طبيعت  گيري از آراية استعاره، چگونه نويسندة ما افعال انساني را به عناصر بي با بهره

 بنابراين، رود.خيل خواننده را نشانه ميگيري از اين گفتمان ضمني، ت دهد و با بهرهنسبت مي
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هاي  تنيدگي انسان و جهان در رمانهمنوآوري اين پژوهش تجزيه و تحليل نمودهاي بلاغي در
  شود.هاي مرلوپونتي و ميشل كولو مطرح مي گونه كه در انديشه ژولين گراك است، آن
گونة گراك كه از ويرهاي تص هاي گراك به اين نتيجه رسيديم كه توصيف با بررسي رمان

گذاشتن دو نمايششود، با بهارائه مي» منظره«خلال چشمان شخصيت داستاني حاضر در 
تواند شود و ميپردازد. پرسشي كه مطرح ميتحرك مي عنصر دريا و جنگل، به خلق دنيايي بي

ر آثار اي ديگر باشد، اين است كه آيا فراگيري دو عنصر دريا و جنگل د مسئلة اساسي مقاله
تواند بيانگر اين باشد كه شوند، ميژولين گراك، از آنجا كه هر دو گسترة وسيعي را يادآور مي

دوردست و نامعين است. » افق«، همواره در حال پاييدن »منظره«شخصيت داستان حاضر در 
هاي ناشناخته  هاي داستاني گراك را، به كشف راز دوردست آيد اين افق، شخصيتنظر ميبه
دهد. البته، براي پاسخ دسترس مي اي نامشخص و غيرقابل سازد و خبر از آيندهنمون ميره

  هاي بنيادي ديگر لازم است. قطعي به اين پرسش، انجام پژوهش
  

  ها نوشت. پي8
1. Maurice Merleau-Ponty 
2. Michel Collot 
3. Le paysage 
4. Julien Gracq 
5. La plante humaine 
6. Au château d’Argol 
7. Un balcon en forêt 
8. Le rivage des Syrtes 
9. Moi, Monde, Mots 
10. Edmond Husserl 
11. La phénoménologie de la perception 
12. Corporéité 
13. Paysage et poésie. Du romantisme à nos jours 

14. René Hubert 
15. "Julien Gracq et la solution poétique" 
16. "Julien Gracq et la poétique du paysage" 
17.Jean Yves Gillon 
18. Michel Murat 
19. "L’enchanteur réticent" 
20. Dominique Perrin 
21. "De Louis Poirier à Julien Gracq " 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

27
 IR

D
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 J
un

e 
16

th
 2

02
0

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-28185-fa.html


1399خرداد و تير  )، 56(پياپي  2، شمارة 11ورة د                                                              جستارهاي زباني

 

79 

اولين رمانش، در قصر  توضيح اينكه نام اصلي ژولين گراك، لويي پواريه است. او از زمان انتشار .22
آرگول نام مستعار ژولين گراك را براي خود انتخاب كرد تا بتواند بين حرفة خود ـ كه استادي جغرافيا 

  بود و حرفة جديد نويسندگي تفكيك قائل شود.
23. Ariel Denis 
24. Le Visible et l’invisible 
25. Cogito 
26. Philosophie de l’incarnation 
27. "Corps-cosmos" 
28. Pays 
29. L’espace-corps  
30. Émotion 
31. Pour une géographie littéraire 
32. Jean Louis Tissier 
33. De l’esprit géographique dans l’œuvre de Julien Gracq 
34. La description romanesque dans l’œuvre de Julien Gracq 
35."Pourquoi la littérature respire mal" 
36. Sartre 
37. Robbe-Grillet 
38. Heide 
39. Vanessa 
40. Dictionnaire de rhétorique 
41. L’intuition poétique 
42. Maurice Blanchot 
43. L'Espace littéraire 
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Sud. 

• ------------- (2008). “L’espace-corps”. Projections: des Organes Hors du Corps, 
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Abstract 
The relation between human being and the world, has become the center of 
attention since the appearance of the Romanticism movement in 19th century. 
By the second half of the 20th century, the science of geography developed and 
the human aspect of the geographical space was studied more.  

Maurice Merleau-Ponty, the phenomenological philosopher of 20th century, 
believes that the relation between man and its environment is based on his 
sensitive experience which inspires poetical ideas. In his point of view the 
human body can be considered as the common point between the 
consciousness of the author and the world around him. He also thinks of the 
physical aspect of the language, as the exceptional style of the writer. In fact 
the language incarnates the idea of the author’s viewpoint and indicates his 
relation with the world. 

 Michel Collot, inspired by Merleau-Ponty, propounds the concept of 
“landscape” in the literature. He claims that the description of a landscape 
depends on the spiritual attitude of the writer as well as on his physical 
situation. He declares that the language and the style of the writer are highly 
influenced by the emotions he receives from the world around him. The man 
who is situated in a landscape, is related to the world by all his senses with 
whole body.  

 Here in, we study the confluence of human body and the world within the 
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novels of Julien Gracq, the 20th century French writer. His descriptions of 
landscape represent the human aspect of the space. With the help of figures of 
speech such as personification and metaphor, he tries to find the relation 
between human being and the world.  

In this paper, the main problem is how the interaction between the human 
being and the world around him is manifested in the novels of Julien Gracq. 
Indeed by the help of literary devices he tries to connect the human roots to the 
earth; this relation is based on the sensitive experience of the artist in the world 
and represents the triangular unity of me (the artiste), the world and the words 
which is mentioned by Michel Collot inspired himself by the phenomenology 
of Merleau-Ponty. 

 
Keywords: Figures of speech; Interaction; Landscape; Michel Collot; 
Merleau-Ponty. 
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